
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

( 56-48)صص 9911سال چهارم ، شماره ششم ، بهار و تابستان    

 

  تبیین مراحل معرفت به ذات الله بر اساس فرازی از مناجات شعبانیه

  1محسن فاطمی

 چکیده
هدف آفرینش، عمومی و ضروری است و مسیر آن به روشننی بیینی   ، مطابق نصوص معرفت خداوند

است. گروهی بنها به معرفت صفات بسنده کرده اند و دلایلی چون محدودیت انسان و عجن  او را شده 

بیان می کنند. برخی دیگر معرفت به ذات را نی  ممک  بلکه ضروری می دانند و معرفت در حال فنا را 

ان بنه ذات به دلیل اینکه شناخت خدا با خدا است، بایید کرده و شواهدی بر آن اقامه کرده انند. عرفن

مراحلی دارد که مناجات شعیانیه متنی متق  برای طرح آن می باشد. ای  مراحل بنه بربینم معرفنت 

نفس، صفات حق ، لقاء الله ،  فنا ، شناخت خدا با خدا و اخلاص است که پاینان راه و چهنارمی  سنفر 

است . ی بحلیلی فبوصیروش بحقیق به صورت صدرایی و در حقیقت فنای از فنا و بقای بالله می باشد. 

بر اساس یافته های بحقیق، آیات سوره صافات در امضای بوصیف مخلصی  از الله، نشانه ای برجسته و 

بابی میارک برای اثیات معرفت ذات در حال فنا است. ای  ادراک نه فوق معرفنت بلکنه فنوق بوصنیف 

 برای غیر اهلش می باشد.

 

 فنا ،لقاء الله  عیانیه،معرفت، ذات، مناجات ش های کلیدی:واژه
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 مقدمه:
منی موجنودات  مهم شامل همهرسیدن به معرفت الله بوده و ای   ،هدف از خلقت هستی

افَّاتك کُنلَ قَندْ شود ، زیرا آیه: أَلمَْ بَرَ أَنَّ اللَّهَ یسَُیِّحُ لَهُ مَ  فیِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَالطَّیْنرُ صنَ

بسییح را به همه آنها نسیت داده و بسییح از کسی صحیح  (،11)النور:هُعَلمَِ صَلَابَهُ وَبَسیِْیحَ

 (.131: 12، ج 1738)طیاطیایی، است که بداند چه کسی را بسییح می کند

در باب ضرورت ای  شناخت خداوند می فرماید: اذا عرفوا معرفتی امکنتهم ملکوبی. منا   

لله و یأکل م  نعمه، لایعنرف الله اقیح بالرجل أن یأبی علیه ستون سنة یعیش فی ملک ا

هنگامی که معرفت مرا بیابند، آنان را به ملکنوبم ( . 631: 1، ج1117)حر عاملی، حق معرفته

ساک  می کنم. چه زشت است برای مرد که شصت سنال بنر او بگن رد و در ملنک خندا 

 زندگی کند و از نعم او بخورد و حق معرفت او را نشناسد.

 غ الی می نویسد:    
چون خود را نشناسی چگونه دیگری را شناسی؟ اینکه بدانی در حال گرسنگی نان خوری، در 

حال خشم در کسی افتی، در حال شهوت نکاح کنی، با ستوران برابری. باید بشناسی از کجنا 

آمده ای و به کجا خواهی رفت و چرا آمدی و سعادت و شقاوت بو در چیست و بو کدامیک از 

ددان و دیوان و فرشتگان هستی که در باطننت جمنک کنرده انند)غ الی،  صفابی از ستوران و

 (.11: 1، ج1735

مسکوت ماندن کیفینت راه رسیده به معرفت ذات را باید از ثقلی  جستجو کرد و ادعای  

علامه طیاطیایی با اذعان به اینکه اسلام کمتری  حند در باطل است. ای  سیر در اسلام، 

گ ار نکرده و آنچه لازم بوده رسانده است، این  بصنور را کنه بیان سعادت و شقاوت فرو 

 (.82: 1783)طیاطیایی، اسلام راه معرفت ذات را مهمل گ اشته باشد، رد می کند

(، خداشناسنی بنه دو 27)فصنلت: قِ وفَیِ أَنفُسِهمِْالافاسَنُرِیهمِْ ءَایَابنَِا فیِ بر اساس آیه:    

است. آیابی از قرآن کنه امنر بنه نگناه کنردن بنه  دسته کلی آفاقی و انفسی قابل بقسیم

و خود  (51)الغاشیه: زمی  (،18)الغاشیه: کوه ها  (،18)الغاشیه: ، آسمان(13)الغاشیه: خلقت شتر

می کنند و بوصیه های گوناگون امام صادق)ع( به مفضل ب  عمنر در  (،51)ال اریات: انسان

 ، (81)همنان: حینوان (،12: 1782ر، )ابن  عمنباب بفکر در آفرینش جهنان هسنتی از انسنان

در راستای شناخت آفاقی قرار دارد. لک  سطوح  (،173)همان: و زمی  (118)همان: خورشید

بالابری نی  وجود دارد و  به همی  جهت برخی مثال کسی که واجنم را بنا ممکن  منی 

)حسنینی شناسد، کسی می دانند که آفتاب را در بیابان با ننور شنمک جسنت و جنو کنند

 .(128: 5، ج1175بهرانی، 
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بالابری  حد معرفت الله، شاخه ای از معرفت انفسی است که شناخت ذات خدا با خندا    

مناجات شعیانیه که از امام علی)ع( رسیده است، بنها دعایی اسنت می باشد و از آنجا که 

در هنی  و فرازهای بلند عرفنانی آن  (83 : 81، ج 1765)مجلسی، که همه امامان خوانده اند

جای دیگری دیده نمی شود و بالابری  سطح عرفان اسلامی را در خود جمک کرده است، 

ای  پژوهش بر پایه آن قرار گرفته با مراحل شناخت ذات خداونند از این  مسنیر منتق  

 عیور کند.

 ارزش معرفت الله  -2
: مطلوب و هدف جهان هستی است، آنطور که در حدیث قدسی آمنده اسنت ،معرفت الله

م  گنجی  .(188: 81)همان، ج«کنت کن ا مخفیا فأحییت أن أعراف، فخلقت الخق لأعرف»

مخفی بودم. پس دوست داشتم که شناخته شوم. پس مخلوقنات را آفریندم بنا شنناخته 

(، بنه 26معروف است که آینه: وَمَنا خَلقَْنتُ الْجِن َّ وَالْن ِنسَ  ِلَّنا لِیَعیُْدُونِ)الن اریات:  شوم.

علامنه طیاطینایی نین  هندف  (.112: 18،ج 1118) ابوالفتوح رازی،سیر شده استلیعرفون بف

عیادت را معرفت می داند زیرا اهدافی که در خلقت است یعنی عیادت و معرفنت هرینک 

از دیگری حاصل می گردد و بر ای  معنا حدیثی از امام حسی  )ع( نقنل منی کنند کنه 

طیاطینایی، )هم به دنیال آن خواهد آمدهدف اصلی معرفت است و اگر معرفت آمد عیادت 

 (.286: 18، ج 1738

) سنید رضنی، امام علی )ع( در اولی  خطیه نهج الیلاغه می فرماید: اول الندی  معرفتنه    

 أوّلُ العلم مَعرفةُ الجَیاّر و آخرُ العلم بفَویضُ الأمر الیهو عیارت مشهور:  (17، 1، خطینه1783

ی  بیان نورانی اخ  شده است. ای  مهم در احادیث منورد از هم (.61: 2، ج1118) موسوی، 

لَو یَعلمَُ النّاسُ ما فنی فَضنلِ مَعرفِنةِ عنایت ویژه ای بوده است. امام صادق )ع( می گوید: 

  نَّ مَعرِفةَ اللّنه ِ عَن َّ و جنلَّ... بِهِ الأعداءَ  ◌ُ  اللّه ِ عَ َّ و جلَّ ما مَدُّوا أعیُنَهمُ  لى ما متََّکَ اللّه

:  8،ج1111)کلیننی،اُنسٌ مِ  کُلِّ وَحشَةك ، و صاحِمٌ مِ  کُلِّ وَحدَةك ، و نُورٌ مِن  کُنلِّ لُلمَنةك 

713  .) 

اگر مردم آنچه در فضیلت معرفت خدا است می دانستند، چشمانشان را به سوی متناعی 

که خدا به دشمنان داده، نمی کشیدند. شناخت خدا انس از هر وحشت و یار هنر انسنان 

 بنها و نور هر باریکی است.

کنه  بفسنیر شنده،ننور معرفنت به  ،(72)النور:همانطور که نور در آیه: مَثَلُ نُورِهِ کمَِشکَْاةك  

در آیه: را منظور از حکمت و  (168: 12، ج 1738)طیاطینایی، دنیالش سعادت ابدی قرار دارد
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، ج 1738)طیاطیایی، دنمعرفت می دان ،(568الیقره: )یراًکَثِ خَیْراً أُوبیَِ فقََدْ لْحکِْمَةَٱمَ  یُؤْتَ  وَ

5 :651.) 

 امکان و عدم امکان معرفت ذات خدا  – 3

 عدم امکان    -1 – 3
اخیاری پیرامون منک یا نفی معرفت به ذات خداوند وجود دارد. مثلا پیامیر منی فرمایند: 

در هنر چین ی بفکنر  (.788: 1751ه، )پاینند بفَکََّروا فی کُلِّ شیَءك وَ لا بفَکََّروا فنی ذاتِ اللّنه

 . (57 : 68، ج 1765)مجلسنی،  .مَا عَرفَنَْاکَ حَقَّ مَعْرفَِتکَِکنید و اما در ذات خدا فکر نکنید. 

 حق معرفت بو را نشناختیم.

 یَا مَ ْ لا یَعْلمَُ مَا هُوَ وَ لا کَیْفَ هُوَ وَ لا أَیْن َ هُنوَ وَ لا حَیْنثُدر دعای مشلول آمده است:   

ای کسی که ج  خودش کسنی نمنی دانند او چیسنت و او  .(781 : 85)همان، ج  هُوَ  ِلا هُوَ

 چگونه است و او کجا است و او  در کدام سو است. 

 81)همان، ج مَعْرفَِتکَِ اِلاَّ باِلْعَجْ ِ عَ ْ مَعْرفَِتکَِ لمَْ بَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَریقاً اِلىامام سجاد )ع(:    

مخلوقات راهی به سوی شناخت خودت جن  بنا ننابوانی از شنناختت، قنرار  برای .(121 :

 ندادی.

و پاینان بنه سنوی  (.15)الننجم: تَهىَلمُْنٱأَنَّ  ِلىَ رَبِّکَ  وَو امام صادق)ع( در بفسیر آیه:    

کُوا،: پروردگارت است، می فرمایند  : 7، ج 1765)مجلسنی،  اِذَا انْتَهَنی الکَْنلامُ اِلَنی اللهِ فاََمْسنِ

 چون کلام به خدا رسید، دست بردارید.  .(528

پس از سخنان معصومی  می بوان به دانشمندان اسلامی اشاره کرد کنه عندم امکنان    

علامه مجلسی معرفنت بنه خندا را بنه  معرفت به ذات را بیان می کنند. به عنوان نمونه 

بنه ذات را رد منی  معرفت امام یا همراه با معرفت امنام، مننوک کنرده و بلویحنا معرفنت

مننک  (،58)آل عمران:اب  عربی نی  از آیه: یُحَ ِّرکُمُُ اللّهُ نفَْسَهُ .(87 : 57، ج 1781)مجلسی، کند

و با اشاره بنه حندیث: من  عنرف  ( 571: 5) اب  عربی، بی با، جبفکر در ذات را نتیجه گرفته

قید، به معرفت مطلنق نفسه فقد عرفه ربه، بیان کلمه رب بجای ذات را دلیل عدم بوان م

می داند. هرچند انسان به صورت خدا آفریده شده اما محدود به حد ذابنی اسنت و خندا 

رب در ای  حدیث برای شناخته شدن محتناج  (. 8: 7) اب  عربی، بی با، جنامحدود می باشد

) نفس است پس منظور ذات غنی نیست که علت و مدلول برای چی ی واقنک نمنی شنود
 (.  158: 5همان، ج
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منظور اب  عربی ای  است که در ای  حدیث رب در صوربی شناخته می شود کنه نفنس 

شناخته شده باشد و از همینجا می بوان دریافت که شناخت رب ممکن  و ذات نناممک  

است. زیرا حدیث از ذات استفاده نکرده و بنها شناخت رب را آنهنم پنس از معرفنت بنه 

 ود غنی بوده و معلول نفس واقک نمی شود.نفس امضا کرده است. ذات به خودی خ

وی بر ای  باور است که نفس مجرد از علایق شهود نمی شود و به همنی  شنکل خندا   

 157: 1) همنان، جنی  بنها به صورت اله بعقل می شود و از عالم مربوب بجرید نمی گنردد

صیر آنان و علم آنان قیصری به بیک وی نهایت عرفان عارفان را اقرار آنان به نابوانی و بق(.

 (. 55: 1116) قیصری، به رجوع همه چی   به حق معرفی می کند

 

 امکان    – 2 –3
فُ وَ قَندْ قَنالَ امام خمینی)ره( از حدیث امام صادق)ع( که:   ِنَّ اَللَّهَ لاَ یُوصَفُ وَ کَیْفَ یُوصنَ

 فَلاَ یُوصَفُ بقَِدَرك  ِلاَّ کَانَ أعَْظَنمَ مِن ْ ذَلِنکَ .(81)الانعام: قَدْرِهِ حَقَّ اَللّهَ قَدَرُوا اوَ م :فیِ کتَِابِه

خداوند وصنف نمنی شنود و چگوننه وصنف شنود در حالیکنه در ،( 185:  5،ج1111)کلینی،

 کتابش گفته است: حق ارزش خدا را ارج نگ اشتند، 

استفاده می کند حدیث به بوصیفات اهل جدل و جهل کنه شنامل بحدیند و بشنییه و   

وی نفی شنناخت ذات را مخندوش دانسنته،  (.211: 1788)خمینی، ه اشاره داردبعطیل بود

)همنان: کتاب و سنت را مشحون از بوصیف حق بعالی به آنچه لایق ذات اوست می بینند

215.) 

علامه طیاطیایی شناخت با بفکنرات و بصندیق را شنرک خفنی منی دانند و بنهنا راه    

او قطعاً قابل شناخت اسنت و معروفینت او و  شناخت خدا را ذات او معرفی می کند. زیرا

ذات او یکی است و ثیوت ذات او عی  ثینوت شنناخته شندن او اسنت.  پنس موجنودی 

مستقل از خدا نیست و اگر علم ما به چی ی بعلق بگیرد به آفریدگار آن نی  بعلق گرفتنه 

 (.712: 8، ج 1738)طیاطیایی، است

ربی و شارح وی قیصنری، معتقند بنه شنناخت همچنی  علامه بهرانی بر خلاف اب  ع    

 ذات نی  هست. 
وی می نویسد: اگر احاطه بر ذات نامتناهی محال است بر صفات نامتناهی هم محال اسنت و  

اگر بگویند شناخت خدا با صفات متناهیه اوست، در ذات هم می بوان به دنیال وجنود ج ینی 

گیرد و خندا اسنت کنه خندا را منی  رفت و نه کلی و شناخت ذات با فنای در آن صورت می

شناسد و ای  سخ  که خدا با صفات شناخته می شود نه ذات، اگر منظور صفات کلینه اسنت 
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)حسنینی آنهم امکان نندارد و اگنر صنفات ج یینه اسنت مینان ذات و صنفات بفناوبی نیست

 (. 553: 1، ج 1175بهرانی،

له عجن  انسنان جمنک کنرد. بنابرای  اخیار عدم معرفت به ذات را منی بنوان در مسن     

هنگامی که انسان به ای  عج  یقی  یابد راه شناخت ذات باز شده اسنت. رواینابی کنه از 

عج  به معرفت سخ  گفته اند، راه معرفنت بنه ذات را نشنان داده انند. معرفنت عجن  از 

د مانند شکر که عج  از آن، خنو (،15)غ الی،بی با: معرفت ذات، مفتاحی از مفابیح الله است

بَماَمُ الَشُّکْرِ اعِْتِرَافُ لِساَنِ الَسِّرِّ خَاضِعاً لِلَّهِ بَعَنالىَ بِنالْعَجْ ِ امام صادق)ع( فرمود:  شکر است.

شکر کامل آن است کنه بنا زبنان دل در   .(25 : 68، ج 1765)مجلسی،  عَ ْ بُلُوغِ أَدْنىَ شکُْرِهِ

 حد شکر اعتراف کند. حال خشوع برای خدا، به نابوانی از رسیدن به کمتری 

به نظر نگارنده استدلال اب  عربی به اینکه در حدیث م  عرف نفسه ... کلمنه رب بنه    

جای ذات آمده، نابمام است، زیرا رب در برابر نفس استفاده شده و نفس خنود و هوینت 

حقیقی انسان و رب در اینجا هویت حقیقی خدا و همان ذات است و اصولا به کار بنردن 

ذات در ادبیات دینی به ای  شکل مرسوم نیست. ابفاقا رب محتاج نفس نیست بلکنه واژه 

نفس محتاج رب است و عدم شهود نفس مجرد، در حالت صحو و نه محو صحیح است و 

 نکته اصلی، معرفت در حال فنا است.

 

 مراحل  معرفت به ذات  -4
و طی مراحلنی را  معرفت به ذات الهی گنج عظیمی است که به سادگی حاصل نمی شود

وصول بنه  (،38-36الانعام: لازم دارد. بنابر آیات محاجه ابراهیم با ستاره پرستان و سایری )

 (.11: 1731)خمینی، ای  معرفت مرحله به مرحله است

ارَ قُلُوبِنَنا ا هَمْ لیِ کَماَلَ الانقْطَِاعِعلی)ع( در مناجات شعیانیه می گوید:     لَیکَْ وَ أَنِرْ أَبْصنَ

لَ  ِلَنى ضیَِاءِ نَظَرِهَا  لَِیکَْبِ مَعْندِنِ الْعظََمَنهِ وَ  حَتَّى بَخْرِقَ أَبْصاَرُ القُْلُوبِ حُجُمَ النُّنورِ فَتَصنِ

عِقَ  قُدْسکَِ  ِلَهیِ وَ اجْعَلْنیِ مِمَّ ْ نَادَیْتَنهُ فَأَجَابَنکَ وَ بَصِیرَ أَرْوَاحُناَ مُعَلَّقَهً بِعِ ِّ لاحظَْتَنهُ فَصنَ

 (.682: 1737)اب  طاوس، جَهْرا فَنَاجیَْتَهُ سِرّا وَ عَمِلَ لکََ لِجَلالکَِ

خواجه عیدالله انصاری سخنی دارد که می بوان آن را شرحی بر این  فنراز دانسنت. او    

معتقد است معرفت سه نوع می باشد؛ معرفت به صفات حق بعالی که خنود سنه دسنته 

آمندن بعطینل، ینأس از ادراک کننه  است. اثیات صفت، نفی بشییه از صفت بندون لازم

صفات و دسته دوم معرفت ذات با یکی دانست  ذات و صفت و سوم معرفت خدا به خندا 

بدون واسطه که سه دسته است؛ مشاهده قرب، بالا رفنت  از حند علنم و مطالعنه جمنک 
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: 1783شرح خواجه انصناری،  -)کاشانییعنی فنای در بجلی ذات که معرفت خاص خاص است

711.) 

مراحل مهم و بنیادی معرفت به ذات را که طی  بنابر ای  فراز عالی از مناجات شعیانیه   

ابتدا مشخص می شنود کنه فنراز نقنل شنده از این   آنها ضروری است، شرح می دهیم.

 مناجات، به کدام مرحله از معرفت مربوک است و سپس ای  مرحله بییی  می شود.

 یْکَالَ الَ الانْقطِاَعِهبَْ لِی کمََ -معرفت نفس  – 1 – 4
قصند  ،حقیقت ،خون ،روح ،از جمله شخص .نفس در لغت به معانی گوناگونی آمده است

کنه از ل وم معرفت نفس مشخص می گردد از ای  فراز . (531 : 3،ج 1118،  فراهیدی)و نیت

سنی کنه ک ،(575)بمیمی آمدی، بنی بنا:  فقد عَرَفَ ربَّه مَ ْ عَرَفَ نفسَه: نیوی حدیث مشهور

 از کنه اسنت معرفتنیای  خودش را بشناسد، قطعا خدایش را می شناسد، برآمده است. 

 و نفنس چیسنتی بنه و  آیدمی دست به نفس به یم و دایمی مراقیت و درونی بعاملات

این  ننوع معرفنت  .شنود می بوجه شهودی بعاملات پایه بر آن مرابم و احوال و عوارض

بنا ست و به اعماق و لایه هایی از نفس راه می یابد کنه ملازم و همراه با استکمال نفس ا

 (.117 :1782)فنایی، ختم می شودانقطاع از بیرون دارد و به  بفاوت سایر شناخت ها

در مرحله اول انسان نفس خود حقیقتا شناخته اسنت و این  شنناخت او را از غینر خندا 

ت، بنهنا منی بوانند منقطک می کند. ای  انقطاع که حتی به کمنال آن اشناره شنده اسن

محصول شناخت نفس باشد. هنگامی که انسان خود را شناخت و ابصال به خدا را شهود 

 کرد، از غیر حق منفک خواهد شد. 

اب  عربی مکرر به حدیث نیوی یاد شده استناد می کند و می گوید: همه چی  از بنو و    

بیشتر بشناسد به خدا عارف  و هرکس نفس خود را ( 111: 7) اب  عربی، بی با، جدر بو است

. بو قدر خود را نشناخته ای و اگر می شناختی به پروردگنارت  ( 588: 5) همنان، جبر است

رُونَ وَوی آیات:  .(  188) همان: عالم بودی کمُْ أَفَلَنا بُیْصنِ نُرِیهمِْ  .( 51) الن اریات: فیِ أَنفُسنِ سنَ

لَنى کُنلِّ عَ أَنَّنهُ بِرَبِّنکَ یکَْفِ أَوَلمَْ لْحَقُّٱ أَنَّهُ لَهمُْ یتََیَیَّ َ ىحَتَّ أَنفُسِهمِْ وفَیِ فَاقِالاءَایَابنَِا فیِ 

و در خودبان. آیا نمی بینیند؟ بنه زودی آینت هنای خنود را در  ،( 27) فصلت: شیَءْك شَهیِد

سراسر گیتی و در خودشان به آنان نشان می دهیم با برایشان روشن  شنود کنه او حنق 

و دلیل این   ( 526: 1) اب  عربی، بی با، جبر سخ  خود به کار می گیرد است، را برای بأکید

: 1782) ابن  عربنی، رابطه میان شناخت نفس و رب را عینیت خدا با هویت انسان می بیند

152 ). 
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شناخت رب از راه نفس به ای  شکل اسنت کنه آنچنه منا از لهنور صنفات و نفنس و    

یم می بوانیم برای خدا با ح ف نقنایص اثینات وحدت آن و عقاید و صور در خود می بین

کنیم. صفات ما عینیت مفهومی با ذات ما ندارند، زیرا وقتی غرق در ذات خود هستیم به 

آنها بی بوجه می شویم و افعال ما پربویی از ذات ما هسنتند و نفنس منا اسنت کنه از او 

آنهنا نیسنت و در  فعلی سر می زند و در عی  حال استقلال خود را حفظ می کند و عی 

: 1175حسینی بهرانی،)منهابسیط الحقیقة کلُّ الأشیاء و لیس بشیء مورد خداوند هم آمده: 

 حقیقت محض همه اشیاء است و هی  کدام از آنها نیست. (. 521

بوضیح ای  جمله اینکه از آنجا که قوا و حواس بشری در عی  جدا بودن از نفس بنا او    

نسان می بواند افعال خودش را به ذات خنود ینا عضنو خاصنی یکی پنداشته می شوند، ا

منسوب کند و هر دو صحیح است. مثلا م  دیدم یا چشم م  دید. در مورد خداوند نین  

همی  است. او از موجودات میای  است اما در عی  حال وجود موجنودات بنه او وابسنته 

 بوده و قایم به او است. 

د می فهمد که حواس خمسه ربطی به یکدیگر ندارند بنابرای  کسی که نفس را بشناس   

و در عی  حال بحت یک بدبیر اداره می شوند که نفس آدمی است و قوای نفنس ماننند 

و (261: 18، ج 1738)طیاطینایی، شهوت و غضم نی  از هم جدا ولی بحت یک بدبیر هستند

 خداوند نی  اینگونه است.

بنر شنما بناد نفنس هنای  ،(112)المایده: کمُْ أَنفُسکَمُْعلامه طیاطیایی در بفسیر آیه: عَلَیْ   

، را نقل کرده و آن را معروف منی دانند و  مَ ْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّهخودبان، حدیث: 

دانابری  شما به .(125 : 82، ج 1765)مجلسی،  أَعْرفَکُمُْ بِنفَْسِه، أَعْرفَکُمُْ بِرَبِّهبا نصوصی مانند: 

اهمُْ  َ شنما بنه پروردگنارش اسنت. نفسش، داننابری  وا اللَّنهَ فَأَنسنَ لَنا بکَُونُنوا کاَلَّن ِی َ نَسنُ

مانند کسانی نیاشید که خدا را فراموش کردند و خندا آننان را از یناد  .(18)الحشر: أَنفُسَهمُْ

نیند؟، و درون خودبان، آیا نمنی بی ،(51)ال اریات: خودشان برد. وَ فیِ أَنفُسکِمُْ أفََلَا بُیْصِرُونَ

 بقویت می کند. 

وی سیر انفسی را به دلیل شامل بودن بنر ذات نفنس و ادوات روحنی و عنوارض آن و    

اعتیار  علتو معتقد است  (525: 6، ج 1738)طیاطیایی، ملکات فاضله و رذیله، بهتر می داند

سانى را که به آن انواهد به ای  وسیله سعادت خ دادن دی  به امر نفس ای  است که مى

نظر دی  به مسأله عرفان نفنس . وردآ وجوده ب ،ند یعنى معرفت پروردگار راک دعوت مى

علوم است که ذایقه دی  راضنى منظر استقلالى نیست بلکه نظر آلى و طریقى است، زیرا 
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روردگنار و پ نیست به اینکه مردم به امرى سرگرم باشنند کنه هنی  مربنوک بنه معرفنت

اسنت،  ،(18)آل عمران: تارش:  ِنَّ الدِّی َ عنِْدَ اللَّهِ الْ ِسْلامعیادت او نیاشد. دینی که لح  گف

عرفنت خندا را کننار گ اشنته و بنهنا بنه م چطور ممک  است راضى شود مردم عیادت و

 (.533: 6، ج 1738)طیاطیایی، ؟عرفان نفس بپردازند 

 أَنرِْ أَبْصاَرَ قُلُوبنِاَ -معرفت به صفات حق - 2 –4
را خداوند به اینکه اسم داشته باشد محتاج نیست اما اسامی  :ی فرمایدم)ع(امام رضا     

 (.88 : 1ج ،1111، کلینی)و بشناسندبخوانند  او راغیر خود اختیار کرد با غیر او به آن  برای

در ای  فراز روشنی بخشی به چشم قلم از خداوند طلم شده و ای  نشانه آگاهی سالک 

مشهوربری   صدا زدن ذات حق به آنها، است. نوربه صفات حق پس از معرفت نفس و 

) علامه مجلسی است که در ای  فراز اشاره شده است.از معرفت به صفات حق نمونه 

عقل با به (معتقدند  675 :7 ج ،1786 ) قمی،سعید قمی قاضیو  (532: 7، ج1765مجلسی، 

 .را بشناسد خدانور الهی منور نشده باشد نمی بواند 

اعنم از اینکنه منادی ینا  .(52 : 8،ج 1118،  فراهیندی)ایضنا و روشننی اسنت نور به معنای 

نور لاهر به  (.538 : 15ج ،1768،مصطفوی)قایم به ذات خودش یا به غیربش باشد ،روحانی 

 .(725 : 1 ، ج1735)صدرالدی  شیرازی ستا هذات حق و مظهر لغیر

( خداوند نور معرفی شده اسنت. قابنل بوجنه 72ر: ) النواللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْدر آیه: 

یعننی حنق را در مینان آسنمانها و زمنی   :فرمایدمیاست که علی)ع( در بفسیر ای  آیه 

 ،1733، طیرسنی )منتشر ساخت و دلهای اهل آسمان ها و زمی  را با نور خود منور ساخت

 .و ای  همان مفهوم یاد شده از ایشان در فراز فوق است (118 : 7ج 

یَا نُورَ النُّورِ یَا مُنَورَِّ النُّورِ یاَ خاَلِقَ آمده است: نور بودن ذات حق در دعای جوش  کییر نی  

اللّنهُ وَلِنیُّ الَّن ِی َ و در آینات:  (781: 81،ج1765...)مجلسنی، النُّورِ یَا مُدَبِّرَ النُّورِ یاَ مقَُدرَِّ النُّورِ 

ی بِنهِ فِنی النّناسِ (،523) الیقره: تِ  ِلىَ النُّورآمَنُوا یُخْرِجُهمُْ مِ َ الظُّلمُا ) جَعَلنْا لَهُ نُوراً یمَْشنِ

 عطا کننده ای  نور به مومنان است. خدا  (،155الانعام: 

بنابرای  پس از شناخت نفس، باید صفات حق را شناخت و نفس را مظهر و جلوه انهنا    

   .بنرای شنناخت ذات حنق هسنتند  قرار داد. هر کدام از صفات و اسماء الهی دریچنه ای

ای  نگاه باید پیوسته عمیق شود و معرفت مرحله به مرحله جلو رود با به حد بنام خنود 

 .برسد و انسان یک خالق، یک معطی و یک ضار و نافک بییند و مظهر او شود
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مظهر بام اسنماء و صنفات شنده انند، به ای  دیدگاه رسیده و نمونه کامل افرادی که     

)ابن  بیت )ع(هستند و همنی  شنناخت  آننان را محنال معرفنه الله قنرار داده اسنتاهل 

هنگامی که سالک به می ان لرفیت خود با نفس و صفات خداونند  .(618: 5، ج1116بابویه،

آشنا شد و واجد ای  صفات گشت، خلیفه الهی در جهان هستی بوده و اینجنا اسنت کنه 

هَا  ِلاَّ أَنَّهمُْ عِیاَدُکَ وَ خَلقْکَُ فَتقُْهَا وَ رَبقُْهَا بیَِدِکَ بَندُُْهَا مِنْنکَ لاَ فَرْقَ بیَْنکََ وَ بیَْنَعیارت:  

. فرقی بی  بو و آنها نیست مگر اینکه آنان بندگان بنو ( 817: 1111، طوسی) وَ عَوْدُهَا  لَِیکَْ

شت آنها و مخلوقات بو هستند. فتق و ربق امورشان به دست بو و شروع آنان از بو و بازگ

 .معنا پیدا می کندبه سوی بو است،  

 بِضیَِاءِ نظَرَهِاَ إلِیَْکَ -لقاء الله  – 3 – 4
امام علی)ع( در اینجا نظر به الله را طلم می کنند کنه همنان لقناء الله اسنت. لقناء الله   

حقیقتی قرآنی است که برای انسانی که مظهر شده رخ می دهد و شنهود الهنی بنا قلنم 

ی  مفهوم کلام علی)ع( است که خداوند چشم قلنم را بنهنا بنا ننور نظنر بنه ا .می باشد

 .  شواهدی که خواهد آمد، ای  مهم را بایید می کندخودش روش  می کند. 

 لقاء الله در روایات - 1 – 3 – 4
بّاً لمَْ أَرَهُ فقَاَلَ هَلْ رَأَیْتَ رَبَّکَ قاَلَ وَیْلکََ یَا ذِعْلِمُ مَا کُنْتُ أَعیُْدُ رَذعلم از علی)ع( پرسید: 

ارِ وَ لکَِن ْ رَأَبْنهُ اَ اهَدَةِ اَلْأَبْصنَ لقُْلُنوبُ یَا أَمِیرَ الَْمُؤْمِنِی َ کَیْفَ رَأَیْتَهُ قاَلَ لمَْ بَرَهُ الَْعُیُنونُ بمُِشنَ

 . ( 718:  1، ج  1116)اب  بابویه، بِحقََایِقِ الَْ ِیمَانِ

علم وای بر بو. من  پروردگناری را کنه ندیندم آیا پروردگارت را دیده ای؟ گفت: ای ذ   

پرستش نمی کنم. پس گفت: ای امیرالمومنی  چگونه او را دیده ای؟ گفت: دیدگان او را 

 با مشاهده چشم نیینند و اما قلم ها او را با ایمان حقیقم بیینند.

 ای  همان پاسخی است که امام صادق)ع( به معاویه ب  وهم داد:
 لمَْ یَرَ الرَّبَّ بیََارَکَ وَ بعََالىَ بِمُشَاهَدَةِ العِْیَانِ وَ  ِنَّ الرُُّیَْةَ عَلىَ وَجْهَیْ ِ رُُیَْنةُ القَْلْنمِ وَ ِنَّ محَُمَّداً  

 بِآیَابِنه وَ رُُیَْةُ الیَْصَرِ فَمَ ْ عنَىَ بِرُُیَْةِ الْقَلْمِ فَهُوَ مُصِیمٌ وَ مَ ْ عنَىَ بِرُُیَْةِ الیَْصَرِ فَقَندْ کَفَنرَ بِاللَّنهِ

)الانعام: ؟لا بُدْرکُِهُ الأَْبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الأَْبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخیَیِرُ أَوَلمَْ یَسْمعَُوا یَقُولُ اللَّهُ بعََالىَ

 (.26: 1، ج1765، مجلسی)(. 117لَ ْ بَرانیِ؟)الاعراف:  وَ قَوْلُهُ ( 117

ان ندید و دیدن بر دو گونه است. دیدن قلم و دیدن محمد)ص( پروردگار را به مشاهده چشم

چشم. پس کسی که دیدن قلم را قصد کند به راه صواب رفته و کسی که دیدن چشم را قصد 

کند، قطعا به خدا و آیابش کافر شده است. آیا سخ  خدا را نشننیده انند کنه چشنم هنا او را 
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آگاه است؟ و سخ  او کنه هرگن  درک نمی کنند و او چشم ها را درک می کند و او لطیف و 

 مرا نیینی؟

 ،(521: 81، جهمان)شوددر احادیث دیگری آمده در قیامت خدا مانند ماه کامل دیده می   

خداوند خود را به بهتری  چهره و هیینت در خاننة فاطمنه)س( بنه پیغمینر نشنان داده 

، مفید)دهدش نشان میخداوند خود را هر طور بخواهد به اولیای ،(62: 1733، اب  قولویه)است

خداوند به فرشتگان در باب پاداش سجده شنکر، منی گویند: أرینه وجهنی.   و(113: 1111

     .( 771:  1، ج  1116)اب  بابویه، چهره ام را به او نشان می دهم

 تبیین لقاء الله  – 2 – 3 – 4
ده و آن را موافقان شناخت ذات باری، به موازات سنخ  از آن، از لقناء الله نین  دفناع کنر

مینرزا جنواد  .همانطور که از لاهر نصوص برمی آید، ملاقات خدا و نه نعم او منی داننند

 بیری ی در راستای دفاع از لاهر نصوص لقاء،  می پرسد:
کردند؟  خواندند. آنان چه چی ی را قصد میکنند، ایمه نی  میادعیه ای که درخواست لقاء را مطرح می 

اگر لقای الهی سند لازم دارد، بوابر است و اگر درجة بوابر با چهل نفر باشند،  (.8: 1781)ملکی بیری ی،

پس بفسیر آیات لقاء به مرگ (.  18آورم و اگر دلالت باشد، بالابر از نص نیست)همان: بنده ه ار نفر می

و غیره را ای  گروه منکر هستند، چرا که در اینصورت باید استعمال آیات مجازی باشد که حتی در این  

ای از ملاقات که برای ممک  با واجم شرعاً جای  باشد، صورت اولویت با معنی مجازی قریم یعنی درجه

  (.3هست و آن وصول و بجلی و رُیت قلیی است)همان: 

شاگرد آیت الله بیری ی، امام خمینی)ره( نی  به ایجاد بردید در لقاء خداونند معتنرض    

داند. ایشنان حمنل شده، آیات و اخیار ای  باب را چه صراحتاً و چه اشارباً بسیار زیاد می

 لقاء به ثواب و عقاب را در برخی نصوص غیر ممک  دانسته و می پرسد:
یر، برای انییاء، مأکول و مشروب و باغات و قصور بوده است؟ ما آیا بجلیات حق در ادعیه معت 

فهمیم و اگر صاحیدلی بخواهد های گرفتار در حجم للمانی از اینها فقط همی  را میبیچاره

کنیم. اما نیاید اولیاء را به خود قیاس و کلمات آنهنا را پرده از حجم بردارد، حمل بر غلط می

که ای  سد معرفت الله اسنت و شنواهد لقناء در رواینات بسنیار در لاهر یا قلم بک یم کنیم 

است مانند: ما رأیت شی ا الا و رأیت الله معه و قیله و فیه و لم اعید ربا لم اره)فیض کاشنانی، 

 . (126: 1788، خمینی)(. ما مرد ای  میدان نیستیم18: 1، ج 1733

-م و ب کینه نفنس منیعلامه طیاطیایی ضنم  اینکنه لقناء الله را هندف اصنلی بهن ی 
پردازد. ایشان رُیت بصر را نفنی و بنر رُینت به اثیات آن می ،(116: 1783، طیاطیایی)داند

-فشارد و آن را برگرفته از براهی  قطعی عقلی و لاهر قنرآن و سننت منیقلیی پای می
 .(61همان: )بیندو جدًا فراوان و در حد استفاضه یا بوابر می (18همان: )داند
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د کنه رُینت خداونند بنا چشنم و سربررسی روایات باب رُیت به ای  نتیجه میوی از    

حتی قلم که از استدلال به دست آید نیست، به همی  سیم رُیت برای خندا زیناد بنه 

کنند، رُینت قلینی رود و احادیثی که رُیت را انکار میرود زیرا بیم گمراهی میکار نمی

  کَانَ یَرْجُواْ لقَِاءَ مپس آیة:  .(711: 18، ج1738، طیاییطیا)اندبرآمده از استدلال را رد کرده

کسی که به ملاقات خدا امیدوار اسنت، پنس زمنان (، 2)العنکیوت:  اَتكلَ للَّهِٱ أَجَلَ فَ ِنَّ للَّهِٱ

خدا خواهد آمد،  لقاء را محو حجم بی  بنده و رب دانسته، مفاهیم مجازی چون بعث و 

لَقَندْ  وَالیتنه ایشنان در آینة:  .(121: 16، ج1738، طیاطینایی)انددثواب و عقاب را خرافه می

     و به موسی کتناب را دادینم.  (57)السجده : لِّقَایِهِ مِّ  مِرْیَةك فیِ بَکُ  فَلَا لکِْتاَبَٱءَابَینَْا مُوسىَ 

پس در شک از ملاقات او نیاش، ضنمیر را بنه خندا برگرداننده و ابتندا منظنور از لقناء را 

داند، لک  باز به ای  دلیل که حجابی بی  انسان و خندا در آن روز نیسنت، در ت میقیام

دهنند، زیننرا روایننات مؤینند آن نهایننت مفهننوم دل برینندن از ماسننوی الله را بننرجیح مننی

قُنلْ یَنا أَیُّهَنا ای  دل بریدن همان مرگی است که آینة:  .(788: 16، ج1738، طیاطیایی)است

مْ کُنننتُ  ِن لْمَننوْتَٱ فَتمََنَّننوُاْ لنَّنناسِٱ دُونِ مِنن  لِلَّننهِ أَولِْیَنناءُ أَنَّکُننمْ عَمْننتمُْزَ  ِن هَننادُواْ لَّنن ِی َٱ

بگو ای کسانی که یهودی شدید، اگنر گمنان منی کنیند فقنط شنما  ،(6الجمعنه: )صاَدقِِی 

جدای از مردم دوستان خدا هستید، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید، بنه آن 

یرا لقاء الله به معنی رهایی از محنت دنیا و پن یرایی شندن در مهمانسنرای اشاره دارد. ز

 .(121: 18، ج1738، طیاطیایی)دوست است

همِْ حَتَّنى یتََیَنیَّ َ لَهُنمْ أَنَّنهُ     ایشان با بوجه به آیات: سَنُرِیهمِْ آیَابنَِا فیِ الْآفَاقِ وفَیِ أَنفُسنِ

هُ عَلىَ کُلِّ شیَءْك شَهیِدٌ . ألََا  ِنَّهمُْ فیِ مِرْیَةك مِّ  لِّقَناء رَبِّهِنمْ أَلَنا  ِنَّنهُ الْحَقُّ أَوَلمَْ یکَْفِ بِرَبِّکَ أَنَّ

یُونَ (21-27فصلت: بِکُلِّ شیَءْك مُّحیِطٌ)  (،11المطففنی :)و  بَلْ رَانَ عَلىَ قُلُوبِهمِ مَّنا کَنانُوا یکَْسنِ

ا لَنوْ بَعْلَمُنونَ عِلْنمَ الْیقَِنی ِ . لَتَنرَوُنَّ داند و براساس آیات: کَلَّنرُیت را قلیی و وجدانی می

مَاوَاتِ  (3-6-2)التکناثر: الْجَحِیمَ . ثُنمَّ لَتَرَوُنَّهَنا عَنیْ َ الْیقَِنی ِ و  نُنرِی  ِبْنرَاهِیمَ مَلکَُنوتَ السنَّ

گوید که ربطی بنه چشنم و فکنر نندارد و از شعوری باطنی سخ  می (،32)الانعام: وَالأَرضِْ

آن است و از آن به لقاء بعیینر شنده و قنرآن اولنی  بنار از آن پنرده برداشنته  گناه مانک

 .(711: 8، ج1738، طیاطیایی)است

معَْدِنِ الْعظَمََههِ  حَتَّى تَخرِْقَ أَبْصاَرُ الْقُلُوبِ حُجبَُ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى -فنا – 4 –4

 لَهِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّهنْ ناَدَیتَْههُ فَجَجاَبَهکَ وَقُدسِْکَ إِ وَ تَصیِرَ أَرْوَاحنُاَ مُعَلَّقَهً بِعزِِّ

 .لاحظَْتَهُ فَصعَِقَ لِجَلالِکَ
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با چشمان قلم ها پرده های نور را پاره کند و به اساس ب رگی متصل شود و روح هنای   

ما به ع ت پاک بو آویخته گردد. معیودم و مرا از کسانی قرار بنده کنه صدایشنان زدی و 

 به آنان بوجه کردی و از هییت بو بیهوش شدند. پاسخت دادند و

پس از خرق حجم للمت نوبت به حجم نور می رسد و با کشف آنها  ابصال بنه معندن 

  معُلََّقَهًو  فَتَصِلَنسیت واژه های عظمت که همان نور ع ت الهی است، صورت می گیرد. 

مؤکندا از این   )ره(امنام خمیننی .نمی بواند باشدچی ی ج  فنا به خدای غیر جسمانی، 

در ای  حال خدا انسان را مخاطنم سناخته ، او را  (. 15:  1781)خمینی،معنا دفاع می کند

برخنی شنش قسنم بنرای  الیته.ندا می دهد . به او بوجه می کند و او بیهوش می گردد 

معرفت الله ذکر کرده اند و دیدار حق را  بنرای عرفنای آگناه و فننا را بنه اولینای خناص 

فلنوطی  فننا را بنهنا راه معرفنت دانسنته و منی   .(83: 1783، بهرانی)می دهند اختصاص

نویسد: وقتی نفس بو متناهی نیاشد نامتناهی را می شناسی و با آن یگاننه منی شنوی و 

  (.117: 1728استیس،م  سه بار به آن نایل شده ام)

رنند کنه ذات بنا می بوان گفت اخیار منک بفکر در ذات الهی بر ای  حقیقت دلالنت دا   

بفکر شناخته نمی شود بلکه عج  و پس از آن شهود و فنا بستر شناخت آن است و این  

همان بوصیفات بانو مجتهده امی  اصفهانی، در شهودی که منجر به شناخت شده ، منی 

باشد. او بر ای  باور است که نفسم را فانی در او دیدم و یافتم هر ممکننی دو وجنه دارد. 

خدا و وجهی بنه سنوی خنود و شنهود من  از وجنه اول بنود و این  راه  وجهی به سوی

خداشناسی کسانی است که او را شناخته اند، زیرا حق را ج  حق نمی شناسد.  بایند در 

: 1783)امنی  اصنفهانی،اثر سلوک وجه اول بر دوم غالم و انیت در الوهیت او مفقنود گنردد

116.) 

از خود خنارج شند، معرفنت حاصنل اسنت. در با انسان خود باشد عاج  است و چون    

زینرا  باشدحقیقت او به چشم یار، یار را می بیند . بامل در ای   آیه در اینجا راهگشا می 

 وکََلَّمَنهُ لمِِیقَابِنَنالمََّا جَاءَ مُوسىَ : در حقیقت بفسیر همی  آیه می باشد ،ای  فراز مناجات

تقََرَّٱ فَن ِنِ لْجَیَنلِٱ  ِلَنى نظُنرْٱ وَلَنکِ ِ بَرَانیِ لَ  قاَلَ کَ لَِیْ أَنظُرْ أَرِنیِ رَبِّ قاَلَ رَبُّهُ  مکََانَنهُ سنْ

یْحَانکََ قَنالَ أفََاقَ فَلمََّا صَعقِاًکّاً وَخَرَّ موسىَ دَ جَعَلَهُ لِلْجَیَلِ رَبُّهُ بَجَلَّى فَلمََّا بَرَانیِ فَسَوْفَ  سنُ

 (.117)الاعراف/ ی َنِلْمُؤْمِٱ أَوَّلُ وَأَنَاْ  لَِیکَْ بُیْتُ

هنگامی که موسی به وعده گاه ما آمد و پروردگنارش بنا او حنرف زد، گفنت: پروردگنارم 

خود را به م  بنمایان با به سویت نگاه کنم. گفت: هرگ  مرا نخواهی دید و امنا بنه کنوه 

نگاه ک  . اگر بر جایش باقی ماند پس در آینده مرا خواهی دید. پس چنون پروردگنارش 
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بابید، آن را پست گردند و موسی بیهوش افتاد. پس چون به هوش آمد گفت: بنو  بر کوه

 من هی بازگشت م  به سوی بو است و م  نخستی  ایمان آورندگان هستم.

در ابتدا موسی خودش است و با پای خود به میقات می آید و برای او از اسم خنودش    

حنس جندایی دارد ماینل بنه دیندن و برای خداوند از کلمه ربه استفاده می شود. چون 

خداوند است و طیعا پاسخ منفی می شنود. او باید به کوه نگاه کند با اگنر در اثنر بجلنی 

خدا باقی ماند، او نی  بداند بحمنل آن را دارد و در آیننده دور خندا را خواهند دیند. امنا 

وه را موسی در اثر بجلی مدهوش می شود. می بوان ای  بجلی را به عینیت موسنی و کن

نماد آن دانست. موسی پس از رسیدن به صعقه و فنا به مشاهده و معرفنت منی رسند و 

چون از آن حال خارج می شود و به خود بازمی گردد، بوبنه کنرده و بنا بینان کلمنه اننا 

 بازگشت به نفس را نشان می دهد. 

ن ذات شوق موسی بیش از آن بود که به بجلیات اسمایی قانک باشد، پس بقاضای دیند   

را کرد و جواب آمد با بویی بو باقی است م  در حجاب بویی از بو محجوبم والا به حکنم 

بر است. هستی موسی به شکل خدا از بو به بو ن دیک  ، (82)الواقعه: وَنَحْ ُ أَقْرَبُ  لَِیْهِ مِنکمُْ

دید به همی  سیم دک شدن آن سیم بیهوشنی کوه متمثل شده بود و او آن را کوه می

با موسنی در حجناب موسنوی و احتجناب خنودی  .(516: 1، ج1175، حسینی بهرانی)او شد

باشد مشاهده ممک  نیست. مشاهده برای کسی است که از خود بیرون رود و بنه چشنم 

 (.771: 1781)خمینی،حق، حق را بییند

بعید آیت الله قاضی طیاطیایی نی  بأویل جیل به کوه را در عی  باقی ماندن بر بفسیر،    

 .(18: 1781،قاضی طیاطیایی )داندندانسته بلکه برآمده از روایات می

علنی )ع(  (، 551: 7) اب  شهر آشنوب، بنی بنا ، ج  علیٌ ممَسُوس فی ذاتِ اللهحدیث نیوی:    

حل شده در ذات خدا است، به روشنی امکان معرفت به ذات را برای انسنان فنانی نشنان 

ممسوس أی مجننون کمنا کلمه ممسوس می نویسد:  می دهد. علامه مجلسی در معنای

ورد فی صفات المنؤم  یحسنیهم القنوم أنهنم قند خولطنوا و یحتمنل أن یکنون المنراد 

، 1765،مجلسنی ) بالممسوس المخلوک و المم وج مجازا أی خالط حیه بعالى لحمه و دمنه

منان ممسوس یعنی مجنون ، همانطور که در صفات موم  آمده که منردم گ (.717: 78ج 

می کنند آنان عقلشان بیمار است و ممک  است منظور از ممسوس، مخلوک و یکی شده 

 باشد. از روی مجاز یعنی عشق خدا با گوشت و خون او مخلوک شده است.
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مخلوک و مم وج بودن علی)ع( کنایه از فنای او در خداوند است و قابل بامل است کنه    

ر ذات می باشد. به همی  سیم علنی )ع( منی سخ  نه از فنای در صفات و افعال بلکه د

و  (3: 56، ج همنان)معرفتی بالنورانیة معرفنة الله و معرفنة الله معرفتنی بالنورانینة "فرماید:

عنی  الله، یند الله، جننم الله و  ،(161: 1788)اب  بابوینه،خود را علم الله، قلم الله، لسان الله

  (. 188:  1،ج1111)کلینی،باب الله می داند

 .  فنَاَجیَْتَهُ سرِّا -شناخت خدا با خدا  – 5 – 4
 وقتی مطابق فقرات سابق انسان خود را فانی یافت، نیازی به سخ  گفت  آشکار نیست

. نجوا خود به معنی ه استدیبه نجوای مخفی رس حال سابقو  زیرا فاصله ای وجود ندارد

همی  نجوای  را برساند.نی  همراه شده با اوج خفا . سِرّاسخ  مخفی است و با واژه 

مخفی از سویی نشانگر فنای رخ داده سابق و از طرفی نشانگر شناخت خدا با خدا است. 

هنگامی که فنا حاصل شد، انسان از خود خارج زیرا ای  دو دو روی یک سکه هستند. 

شده و انانیت و عینیت خود را چون قطره ای که به دریا پیوسته باخته و گم کرده است. 

 ن زمان معرفت به ذات و دیدن خدا با خدا است. اکنو

بکَِ عَرَفْتُکَ وَ أَنْتَ دلََلْتَنِی عَلَیْکَ  وَ : اخیاری به شناخت خدا با خدا اشاره دارند. مانند   

با بو بو را شناختم و  .(85: 82، ج 1765،مجلسی ) دَعَوْبَنِی  ِلَیْکَ وَ لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ

م   یمرا به سوی خودت راهنمایی کردی و به سوی خودت خواندی و اگر بو نیود  بو

ای کسی که ذابش  ،( 778:  81)همان،ج یا مَْ  دَلَّ عَلی ذابِهِ بِ ابِه نمی دانستم بو چیستی.

خدا را به خدا بشناسید.  ،( 82:  1،ج1111)کلینی، اعْرِفُوا اللَّهَ باِللَّهِ . به ذابش هدایت می کند

بِمَ عَرَفْتَ رَبَّکَ قَالَ بمَِا .  أکرَمُ مِ  أن یُعرَفَ بِخَلقِهِ و  أجَلُّ و أعَ ُّ  جَلالُهُ  جلَّ  َ  نَّ اللّه

الَّتى  هِىَ مَتى بَعُدْتَ حتىّ بَکُونَ الاْثارُیا دعای امام حسی )ع(:  .( 86)همان :  عَرَّفَنِی نَفْسَهُ

چه زمانی دور شدی که نشانه ها به سوی بو راهنما (.718: 1737)اب  طاوس،  بُوصِلُ اِلَیْکَ

 باشند. 

علامه طیاطیایی با ذکر حدیثی از امام صادق )ع( که: بعلم  ن ما فیه له و به کما قنالوا    

: 1736)ابن  شنعیه حراننی، فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره (81؟)یوسف:لیوسف: أ نک لأنت یوسف

این   (.117: 1783)طیاطیایی،   مندرج می بیندهمه اصول معرفت رب را در ای  سخ ،(756

سخ  بلند همان شناخت رب با رب است. در حقیقت برادران یوسنف خنود عامنل عندم 

رویت و معرفت به یوسف شدند و او را از خود راندند. حسادت آنان حجناب مینان آنهنا و 

و بنا اینکنه یوسف شد و سالها در ای  حجاب باقی بودند. آنها از ای  حجاب خارج نشدند 
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بارها یوسف را  دیدند، نشناختند با اینکه یوسف خودش خودش را به آنها معرفی کنرد و 

آنگاه شناختند و اگر نمی کرد، شناختی حاصل نینود. این  شنناخت بنه درجنه معرفنت 

 :انسان بستگی دارد همانطور که یوسف خودش را به یکی از برادران زودبنر معرفنی کنرد

جالم این  اسنت کنه  (.86)یوسف:لىَ یُوسُفَ آوَى  لَِیْهِ أَخَاهُ قاَلَ  ِنیِّ أَنَا أَخُوکَوَلمََّا دَخَلُوا عَ

برادران در نهایت از برادر یوسف سوال نکردند و نیازی هم نیود. وقتنی یوسنف شنناخته 

شود، معلوم است که برادر او کیست. لک  یوسف میان شناخت خدا با خندا و بنا آثنار او 

ش را به عنوان نشانه ای از خودش معرفی کرد. ای  برادری بنود کنه از جمک کرد و برادر

 مدبی پیش ملازم یوسف شده بود اما حتی یوسف را با ای  نشانه نی  نشناخته بودند.

نَا لْعَ ِین ُٱقاَلُواْ یَا أَیُّهَنا وقتی به اضطرار و خشوع و فقر و ادب اقرار کردند:      وَ أَهْلَنَنا مَسنَّ

دَّقْ لکَْیْنلَٱ لنََا فَأَوْفِ مُّ ْجَاةك بِیِضاَعَةك  نَْاوَجِ لضُّرُّٱ دِّٱ یَجْن ِی للَّنهَٱ  ِنَّ عَلیَْنَنا وَبَصنَ  قِی َلمُْتَصنَ

گفتند ای ع ی  ما و خانواده ما را سختی رسیده است. و با کالایی ناچی  آمده  (،88)یوسف:

د بصدق کنندگان را پاداش ایم. پس برایمان پیمانه را بمام ک  و بر ما بصدق ک . خداون

 می دهد.

یوسف خودش را به آنها شناسانید. جالم است که گفت آن زمان جاهل بودید. یوسنف    

ای  جهل هم بنه معننی ننادانی  (.88)یوسف: ِذْ أَنْتمُْ جَاهِلُونَ: کنار شما بود و نمی دانستید

یوسف که عامنل آنان بود که سیم للم به یوسف شد و ممک  است عدم معرفت آنها به 

 اصلی ای  للم است، باشد.

شواهد قطعى همنه دلالنت منى کنرد بنر  .(81یوسف:)أَیِنَّکَ لأنْتَ یُوسُفُبرادران گفتند:    

 و  ان در سوالشان اب ار باکیند یعننى پس .اینکه ع ی  مصر همان برادرشان یوسف است

همانطور که بر طیق آیات:  (.757:  11، ج 1738)طیاطینایی، ندکار بردبه   ضمیر فصلو   لام

یءْك  (52)النور:  أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ المُْیِی ُ و  أَنَّهُ الْحَنقُّ أَوَلَنمْ یکَْنفِ بِرَبِّنکَ أَنَّنهُ عَلَنى کُنلِّ شنَ

شواهد روش  بر وجود خداوند دلالت دارد و یار بی پنرده از در و دینوار  (،27)فصلت: شَهیِدٌ

 .  ود را نشناساند شناخته نمی شوددر بجلی است، اما با او خ

و ای  همان سخ  خدا به موسی است که خود را بنه  (81)یوسف:أَنَا یُوسُفُیوسف گفت:    

 ِنِّنی أَنَنا اللَّنهُ   (،11)طه :  ِنَّنیِ أَناَ اللَّهُ لَا  ِلَهَ  لَِّا أَنَا (،15) طه:  ِنیِّ أَنَا رَبُّکَ: او شناساند و گفت

و مسمی را با اسم معرفی کنرد و نگفنت الله مننم. یعننی او بنا  (71) القصص: ی َرَبُّ الْعَالَمِ

 (. 181:  11، ج 1738)طیاطیایی، دیدن ذات با وصف آشنا شد نه با وصف ذات را بشناسد
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   .جَهرْا وَ عمَِلَ لَکَ -اخلاص  – 6 – 4
ودهای هنگامی که مراحل گ شته طی شد و فنا و شناخت خدا با خدا حاصل گشت، نم

درونی به شکل بیرونی لهور می یابند و عمل خالصانه پدیدار می گردد. از ای  رو است 

 می نامد.اخلاص از اخلاص و داند معتیر می ساحت فناجامی اخلاص حقیقی را در که 

با نظر و بجلی خود بر بنده وی را از نفس و هستی موهوم خویش فانی و باقی به  خدا

ای   .(13: 1782)فرحانی زاده، در مقام فنا مخلص می شود بنده  پس . می کند خود

  .(538: 1171حسینی بهرانی، ) معرفت ذات از راه فنا است که برای مخلصان روی می دهد

در سوره صافات بارها به مخلصی  اشاره شده است: آنان در ازای عمل جن ا داده نمنی    

از سنرانجام منن ری  جندا  (،11افات: )الصنرزق معلومی در بهشت دارنند (،78)الصافات: شود

ای  آیات نشان منی دهند آننان از  (.158)الصنافات: و احضار نمی شوند (31)الصافات: هستند

خود عملی ندارند که در برابرش ج ا داده شوند، زیرا مطابق حدیث قرب نوافنل دسنت و 

سیم احضنار پای آنها خود خدا است و هرچه از آن صادر شود، از آنها نیست و به همی  

نمی شوند. چرا که دایما در حضور هستند و برای آنچه خود نکرده اند و بنهنا لنرف آن 

 بوده اند، احضار بی معنا است. 

ی َ    -128)الصنافات: اوج ای  آیات، آیات: سیُْحَانَ اللَّهِ عمََّا یَصفُِونَ.  لَِّا عِیَنادَ اللَّنهِ الْمُخْلَصنِ

جینت لنواهر قنرآن و مطلنق آمندن کلمنه الله، لناهرا است. در اینجا بر اساس ح(، 161

معرفت به ذات امضاء و بنها بوصیف مخلصی  از خداوند پ یرفته شده و واضح اسنت کنه 

بوصیف صحیح پس از شناخت می باشد. نتیجه شرح ای  سوره از مخلصان ای  است که 

و از خنود خنودی فقط بوصیف آنان از خدا مقیول واقک شود. زیرا آنها در او فانی هستند 

 ندارند که مقابل او قرار گیرد.

سالک در ای  مرحله به جایی می رسد که کارها را از خود نمی بیند و فعل خندا منی    

داند و به بوحید افعالی می رسد. او خود را اب اری می بیند کنه افعنال الهنی از طرینق او 

اء اللَّنهُ رَبُّ الْعَنالَمِی َوَمَا بشََاُُونَ  لَِّا أَن یَصادر می شود و مفهوم آیه:  را  (، 58)التکنویر : شنَ

به عنوان نمونه برخی از  (. 186:  1785)حیدری، درک می کند و برایش اراده ای نمی ماند 

عرفای معاصر فعل خالص را فعل خود خدا دانسته اند که انسان بنها واسنطه آن اسنت و 

محو شده است و مواردی را به عننوان بی اختیار از او صادر می گردد و آن زمان بعینش 

مفهوم عمنل کنردن آشنکار بنرای خداونند، همنان  (. 311:  1783)یعقوبی، مثال می آورند

 اخلاص است که از سویی برای خدا و از سوی دیگر همیشگی و عیان می باشد.
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 نتیجه  -5
با بوجه بنه اهمینت و ضنرورت معرفنت الله در نصنوص و نقنش آن در سنعادت بشنری، 

اخت پیوسته به آن ضروری است. معرفت بنه ذات الله پیوسنته مینان امکنان و عندم پرد

امکان در نوسان بوده است. نصوص لقاء الله در کنار مفهوم حقیقی اخلاص و فننا، نشنان 

می دهد اخیار منک معرفت ذات با نمونه های شناخت خدا با خدا در بضناد نیسنت. زینرا 

اقک نتیجه اساسنی فننا اسنت. مراحنل لازم بنرای در حال فنا شناخت ذات ممک  و در و

رسیدن به ای  عرفان در بستر فرازی از مناجات شعیانیه، قابل بییی  است. بنا بوجنه بنه 

آیات سوره صافات در وصف مخلصان و اینکه در نهایت بنها بوصیف آنان از خندا مقینول 

ا و نه صنفات او، شناخته شده است و اشاره پیامیر به ممسوس بودن علی)ع( در ذات خد

می بوان از ای  معرفت دفاع کرد. در حقیقت اخلاص بام مقامی است که پس از طی ای  

مراحل و رسیدن به بقای بالله قابل ادراک است. معرفت به ذات الله فنوق بوصنیف بنرای 

   و ای  مهم را اهلش درمی یابند. غیر اهلش و نه  فوق معرفت است
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